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Abstract 

                                                
Raising the problem of the widespread misunderstanding of the concept 
of power within the Islamic political tradition -particularly the domain 
of Khorasan and the Islamic world -this article argues that the prevailing 
interpretation of the political thought of Abū al-Ḥasan al-Māwardī, a 
prominent fifth-century AH thinker, has been forged upon reductionist 
jurisprudential readings and the theory of taghallub (coercive 
dominance), thereby casting a veil over the more mature strata of his 
philosophy. The methodology of this research rests upon text-based 
analysis and conceptual reconstruction, examining his treatise Durar al-
Sulūk fī Siyāsat al-Mulūk as a representative artifact of al-Māwardī’s 
late and empirical phase of thought. The findings of the article evince 
that, for al-Māwardī, power is conceived not as an instrument of sheer 
subjugation, but rather as a moral responsibility and an institutional 
mechanism for the generation of justice, sound oversight, truthful 
intelligence, beneficence, security, and trustworthiness—a 
conceptualization that resonates with contemporary theories of good 
governance and ethical leadership. The article concludes that a critical 
re-reading of al-Māwardī can furnish an indigenous and ethical 
foundation for critiquing contemporary authoritarianism and redefining 
the theory of power within the Islamic world, holding profound 
significance for nations such as Afghanistan that grapple with crises of 
legitimacy and efficacy. 
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 چكيده

مقاله با طرح مسئلة سوءفهم گستردة مفهوم قدرت در سنت سياسي اسلامي  اين  

اسلام  به  - از  استدلال مي   -ويژه حوزة خراسان و جهان  برداشت رايج  كند كه 

پاية   بر  هجري،  پنجم  سدة  برجستة  متفكر  ماوردي  الحسن  ابي  سياسي  انديشة 

تر انديشة  گرايانة فقهي و نظرية «تغلّب» شكل گرفته و بخش پختههاي تقليلقرائت

متن تحليل  بر  پژوهش  روش  است.  مانده  ناديده  مفهومي  او  بازسازي  و  محور 

عنوان نمايندة مرحلة  استوار است و كتاب «درر السلوك في سياسة الملوك» او به

 كه   دهدمي   نشان  مقاله  هاييافته.  شودمي   بررسي متأخر و تجربي انديشة ماوردي

براي  نهادي  سازوكارِ  و  اخلاقي  مسئوليتِ  بلكه  غلبه،  ابزار  نه  ماوردي  نزد  قدرت

داري است؛  توليد عدالت، نظارت سالم، اطلاعات صحيح، احسان، امنيت و امانت

نظريه با  كه  اخلاقي هممفهومي  معاصر حكمراني خوب و رهبري  پوشاني هاي 

نتيجه مي مقاله  انتقادي ماوردي مي دارد.  مبناي بومي و  گيرد كه بازخواني  تواند 

ارگرايي معاصر و بازتعريف نظرية قدرت در جهان اسلام نقد اقتد  اخلاقي براي

افغانستان   براي كشورهايي مانندِ  آورد و    و   مشروعيت   بحران  با  كه  -فراهم 

  .دارد ويژه  اهميتي - اندمواجه  كارآمدي
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  نبراس تحقيقات و مطالعات مؤسسة: ناشر                                

 

  مقدمه: 

بنيادي  از  انديشقدرت يكي  است؛    هاي تاريخسياسي در تمام دوره  ةترين مفاهيم در 

ها، ساختارهاي اجتماعي و اخلاق عمومي  دولتها،   ملتمفهومي كه كيفيت آن سرنوشتِ

هاي سياسي تا بدانجا است كه گفته شده است: اهميت آن در نظريه  كند.را تعيين مي 

مورد    اسلامي نيز همواره  -سياسي خراساني در سنت    . اين مفهوم"سياست يعني قدرت"

در پيوند با عدالت، احسان،    نظر علما بوده است. برخي از دانشمندان اسلامي قدرت را

اين، بخش بزرگي از تاريخ سياسي شرق    وجودِ اين  با  اما  .  ند اكرده  نظارت و سلامت معنا

» و «تنفيذ امر» بوده است؛ برداشتي كه استيلاءاسلامي شاهد تقليل اين مفهوم به «غلبه»، «

  سياسي  سنت  نظري  هايظرفيت   بلكه  است،  تمدن ما ناسازگارتنها با ميراث اخلاقي  نه

  .است كرده پنهان نيز را ما

از سوي و  ، ايران و ديگر بلاد  افغانستاناز سويي در جهان فارسي مانندِ  اين سوءفهم   

در غرب بارها تكرار شده است. نمونة    جهان اسلام، و حتي در ميان مستشرقينديگر در  

توان  بارزِ اين سوءتفاهم را در تفسير ناقص از فهم قدرت در ادبيات سياسي ماوردي مي 

برجسته دريافت.   نظريبا  استيلا  و  «تغلّب»  ةسازي  ماوردي «امارت  آثار  در  سوي    »  از 

يك فهم محدود از قدرت  او  مفهوم قدرت نزد  بعدي از  تك   و تصويرِ  دانشمندان سياسي 

در ميان همه علماي سنتي سياست در  ؛ در حالي كه در تاريخ سياسي ما ارائه شده است

م سياسي به ويژه قدرت وجود  يخراسان و جهان اسلام يك رويكرد چندبعدي از مفاه

-  انديشة او  ترِپخته   ةمرحلدارد. مثل اين كه مفهوم قدرت در انديشة ماوري در يك  

  .كند كاملاً متفاوت از قدرت ارائه مي  برداشتِ  - درر السلوك في سیاسةویژه در به

شـود كه ادبيات موجود در  با اين وصـف شـكاف اصـلي در اين نوشـته نيز روشـن مي  

خواند و بخش او مي  بيشــتر موارد ماوردي را از منظر آثار فقهي و كلام ســياســي اوليه

گيرد؛  انديشـة متأخر او را كه در پايان عمر ارائه شـده اسـت، ناديده مي   نهادي–اخلاقي 

 امكان و  كرده  بازنمايي   اقتدارگرايانه قالبِ  در را  اسلامي  سنت در  قدرت  ةامري كه نظري

ــر هـاينظريـه براي  آن  نهـادي  و اخلاقي  هـايظرفيـت  از  گيريبهره  از  را حكمراني   معـاصـ

ت  برده  ميان ش رو،  اين از. اسـ ته  اين  محوري  پرسـ ت  آن  نوشـ ة  در  قدرت كه اسـ  انديشـ

ــةدر   كتابويژه دربهماوردي   متأخر ــیاسـ ــلوك في سـ چه ماهيتي دارد و چگونه  درر السـ
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ــي ـتوان آن را در افق نظريـهمي   اين  بر  ة مقـالـههـاي حكمراني خوب بـازخواني كرد. فرضـ

  مسـئوليت  مثابةبه بلكه سـلطه، و غلبه  قالبِ  در نه  را  قدرت متأخر  ماورديِ كه  مبناسـت

ازوكار و  اخلاقي  الم،  نظارت عدالت،  توليد   براي  نهادي  سـ ان، صـحيح،  اطلاعات سـ   احسـ

ــتي   فهمـد؛مي   داريامـانـت  و  امنيـت ــول   بـا  كـه  برداشـ   هـاي نظريـه  و  خوب  حكمراني   اصـ

  .دهد مي  ارائه رايج  ماورديِ از  متفاوت تصويرِ و  دارد  پوشاني هم  سياسي  اخلاق

ده  تعيينهاي از پيشچارچوب نظري اين پژوهش نيز بر رويكردهاي متعارف و قالب شـ

ــتهتكيه ندارد، بلكه بر يك بازخواني ميان ــه محور كلان را رش ــت كه س ــتوار اس اي اس

ش مي  نت اخلاقي دهد پوشـ ت، سـ اني  -: نخسـ ي خراسـ ياسـ لامي كه قدرت را در    -سـ اسـ

 را  قدرت  كه  ماوردي اداري و  ديواني   ةفهمد؛ دوم، تجربپيوند با عدالت و فضــيلت مي 

و ســوم،   دهد؛مي   پيوند   نهادي  كارآمدي و اطلاعات ســلامت  نظارت،  ســازوكارهاي به

ــر حكمراني خوب كـه امكـان مي افق نظريـه ــة مـاوردي در قـالـبِ هـاي معـاصـ   دهـد انـديشـ

پذير و غيرقالبي  انعطاف  كاربرد بازســازي شــود. اين تركيب، چارچوبِروزآمد و قابل

هاي متعارف علوم اجتماعي معاصـر، از دل متن  جاي تحميل نظريهآورد كه بهفراهم مي 

تخراج مي  ت اسـ ياسـ ود. بدينماوردي و نيازهاي امروزين سـ نهادي  شـ ان، خوانش پيشـ سـ

د پيوندِمي  مند ميان   كوشـ يك روشـ هاي جديد حكمراني برقرار كند؛  و نظريهمتون كلاسـ

ك و تطبيق آن ــيـ ادي متون كلاسـ ازخواني انتقـ اي بـ ه بر مبنـ دي كـ ات  پيونـ العـ ا در مطـ هـ

ــتهميان ــكل مي رش ــورتاي ش بندي دوبارة مفاهيم بنياديني چون نظم  گيرد و امكان ص

  سازد.سياسي، اخلاق حكمراني و كارآمدي نهادي را در بستر معاصر فراهم مي 

پژوهشر نوشته  وش  اين  متن  در  متن  «تحليل  است.  مفهومي»  بازسازي  و  محور 

  كليدي   مفاهيم  و  شودمي   بررسي   پختة انديشة ماوردي  مرحلة  ةعنوان نمايند به   دررالسلوک 

استخراج و ،  داريعدالت، نظارت، اطلاعات سالم، احسان، امنيت و امانتدر آن مانندِ  

  نقد  ة رايجگرايان هاي تقليلگردد. سپس برداشتدر چارچوب نظري معاصر بازخواني مي 

 .شود ارائه ماوردي نزد  قدرت نظرية از تريدقيق تصوير تا شودمي 

 پيشين  ادبيات    

ناخته   مند شـ ت. بنابراين، ماوردي دانشـ لام و غرب اسـ تان، جهان اسـ ده اي در افغانسـ شـ

  ة ادبيات موجود دربارروي افكار ســياســي او منابع زياد نوشــته و منتشــر شــده اســت. 

ــتر بر  ماوردي ــي اولي كلام و  فقهي   آثار بيش ــياس  - الأحکام الســــلطانیة  ويژهبه -او ة س

ويرِ ت كه تصـ ده اسـ بب شـ  هايغالب از ماوردي در پژوهش  تمركز دارد و همين امر سـ
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ي، رق  فارسـ ويرِاسـلامي، عربي و شـ ي، تصـ ناسـ د. در اين  شـ نهادمحور و اقتدارگرايانه باشـ

اوردي ات، مـ العـ ــتر  مطـ ه  بيشـ ارة الاســتیلاءپرداز «تغلـّب» و «نظريـ ــود؛  » معرفي مي إمـ شـ

  ،  (Wellhausen, 1927: 1-114) شناسان كلاسيك مانند ولهاوزنشرقرويكردي كه در آثار 

و  (Lambton, 1981: 83-102 ) لــمــبــتــون،  ( Al- Baghdadi, 1981: 21)الــبــغــدادي

ــت. اين پژوهش   ( Rosenthal, 1958: 21-38)روزنتـال  ــده اسـ هـا بـا تمركز بر تكرار شـ

ي اوليه قرار  ياسـ لطه، ماوردي را در چارچوب فقه سـ ازوكارهاي سـ اختار خلافت و سـ سـ

ــنتي مي مي   داننـد كـه قـدرت را در قـالـب غلبـه، اطـاعـت و تثبيـتدهنـد و او را نمـاينـدة سـ

ــورت ــلطـه صـ مي سـ دي  همچنـانبنـ ــر  معـاصـ ادبيـات  در  د.                     مـاننـد  محققـاني   كنـ

 و وائل حلاق ( Black, 2011: 90 ) نتوني بلكا،  (Crone, 2004: 219-254) پتريشيا كرون

( Hallaq, 2013: 19 - 74 )   ادامـه داده را  خوانش  كنـار  همين  در  را  مـاوردي  و  د  انـ

 .اند داده  قرار  ة سياسي بخشي به سلطپردازان مشروعيتنظريه

بخش بزرگي از ادامه يافته اســت. در جهان اســلام نيز  گرايانه به ماوردي  نگاهِ تقليل  

  اسلامي  دولت  و ة خلافتهاي عربي و فارسي دربارپژوهش ماوردي در  ادبيات سياسي 

ــلطانیةبيشـــتر  را متن اصـــلي ماوردي دانســـته و آثار متأخر او را ناديده    الأحکام الس

صـورت گسـترده بازتوليد شـده و حتي اند. در افغانسـتان و پاكسـتان، اين برداشـت بهگرفته

  براي  شــرعي   پشــتوانة عنوانبه تغلّب ةدر قرائت طالبان از ســياســت و دولت، نظري

  ؛) ١٢٠:  ١٤٠١(حقاني،    اسـت گرفته قرار  اسـتفاده  مورد  سـياسـي  غلبة به بخشـي مشـروعيت

   )2019: 3 - 16 ( Giustozzi, ــي، ماوردي را به نظريه اين ــلطه رويكرد گزينش پرداز س

   .است كرده پنهان را او انديشة  نهادي - فروكاسته و بخش اخلاقي 

                                                           انــد، ماننــد آثــار اســلامي پرداخته -خراســاني  هــايي كــه بــه اخــلاق سياســي پژوهش 

ــوراني  ــد ، ( Hourani, 1985: 15-23 ) جـــورج حـ ــونامحمـ و   ( Arkoun, 1994) ركـ

ــي  ــوتوشـ ــنت ظرفيت، (Izutsu, 1966: 43-117 )  هيكو ايزوتسـ ــي سـ ــاي اخلاقـ هـ

 ــاسلامي را برجسته كرده  ــايــن ظرفيت  دِاند، اما كمتــر بــه پيون در   ة قــدرتهــا بــا نظري

ــارانــد. در ادبيــات فارســي نيــز پژوهشمــاوردي پرداخته انديشــة  ة اخــلاقهــايي درب

ــي  ــود اســلامي  سياس ــا دارد، وج ــوانش ام ــي  خ ــادي - اخلاق ــاورديِ از نه ــأخر م  مت

 .است  نگرفته  صورت  مند نظام  صورتبه  هنوز

ــاه    ــابراين، جايگ ــتة بن ــود نوش ــات موج ــر در ادبي ــححاض ــت واض ــه  .اس ــن مقال اي

ــلاش نظام ــتين ت ــدرت درنخس ــازخواني ق ــراي ب ــد ب  ــ من ــاوردي ةانديش ــق در م  اف



    "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس ، ١٤ نبراس، شماره                    ٣٨            

بنــابراين، تــلاش اســت.    خــوب در يــك رويكــرد كامــل  حكمرانــي   معاصر  هاينظريه

 ــبــا تفكيــك مراحــل تطــور فكــري مــاوردي، نقــد برداشــت  شده تا  ةهاي اقتدارگرايان

هــاي اخلاقــي ـ نهــادي ســنت اســلامي، خــلأي را پُــر ســازي ظرفيترايج و برجسته

زمــان در ادبيــات فارســي، عربــي و انگليســي وجــود داشــته هم  گونــة  كند كــه بــهمي 

 ــاســت. بدين ادبيــات موجــود، بلكــه نقــد و بازســازي آن  ةســان، ايــن نوشــته نــه ادام

 ــ  ــ تصــويرِ ةاســت؛ تلاشــي بــراي ارائ سياســي ة تــازه از مــاوردي كــه بتوانــد در نظري

  مؤثر ايفا كند. معاصر جهان اسلام نقشِ

  و تحول فكري   ماورديِ متأخر

اني  ي خراسـ ياسـ د، از ماوردي و مفهوم قدرت او در ادبيات سـ لامي    -چنانچه گفته شـ اسـ

تــك مــاوردي  وجــه  هـم  ــت.  اســ ــده  شــ غـلـط  ــت  مـعـرفـي بـرداشــ                                         بـعــدي 

ت ده اسـ اس يك اثرِ او كه در  ( Eltigani, 2001: 3 )  شـ ت او از قدرت براسـ و نيز برداشـ

ــته شــد، تقليل -يك دورة خاص با رويكرد نظري   گرايانه اســت. در  فقهي خاص نوش

 چندوجهي   هايانسـان  ميانه  ةدانشـمندان و علماي سـياسـي كلاسـيك و دورحالي كه همه 

فه، متنوع چون  هايحوزه  در  كه  بودند  ياسـت، اخلاق،  فقه، فلسـ  حتي  و  سـالاريديوان  سـ

ــبب  اين چندوجهي . ( Hawting, 2000: 1 - 45 )كردند مي   فعاليت طبيعي   علوم بودن س

  زمان،   به بســته  قدرت، جمله از  ســياســي،  مفاهيم  ةپردازي آنان دربارشــد كه نظريهمي 

انمرحلة زندگي  و  مكان د   متفاوت  شـ ان تك .باشـ صـ تهآنان برخلاف متخصـ اي امروز، رشـ

 ــجهـان را از زوايـاي گونـاگون مي  ه انـديشـ  پيچيـدگي   و  عمق  آنـان  ةديـدنـد و همين امر بـ

 .بخشيد مي 

بب همين چندوجهي به نتي، بهسـ مندان سـ ت انديشـ ي و بودن، برداشـ ويژه در جهان فارسـ

شـد.  شـان دچار تحول مي اسـلامي، از مفاهيم سـياسـي، فقهي و كلامي در طول زندگي 

اش ـــ از جواني  هاي مختلف زندگي ماوردي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. او در دوره

و اشـتغال به فقه، تا ميانسـالي و ورود به دسـتگاه ديواني، و سپس دوران پختگي فكري ـ 

پذيري نشــان هاي متفاوتي از ســياســت و قدرت ارائه كرده اســت. اين تحول برداشــت

دهد كه انديشـة سـياسـي او حاصـل يك مسـير تدريجي اسـت، نه يك نقطة ثابت. مي 

 ــكه در انديشــة او مي چنان وي توجه  توان گذار از نظرية فقه ســلطانيِ اقتدارمحور به س

  بيشتر به اخلاق سياسيِ حكمراني را مشاهده كرد.



 ٣٩                                 بازخواني قدرت در انديشة ماوردي 

، متفكــران مســلمان بــه خصــوص مــاوردي  ةپــذيري انديش ــچنــدلايگي و تحول البته   

 هــاي افراطــي و ايــدئولوژيكگروه  .  امروز به يك مشــكل جــدي تبــديل شــده اســت

هــايي از آثــار آنــان ، بخشهامثل طالبــان، داعــش خراســان، القاعــده و ديگــر ســازمان

 ــ ــارج از زمين ــانتاريخي  ةرا گزينشــي و خ ــدمي برداشــت ش ــان   .كنن ــه  بيشــترآن ب

 هــايبخش و رونــدمي متفكــران ةهاي ابتــدايي يــا فقهــي انديش ــســراغ نســخه

ــي، ــي  اخلاق ــار و تجرب ــة آث ــأخر پخت ــان مت ــده را آن ــد.مي  نادي ــرد  گيرن ــن رويك اي

دهــد و ارائــه مي   ة سياســي ســنتي نــاقص و گــاه خطرنــاك از انديش ــ  گزينشي، تصويرِ

نمونــه برجســته   .ســازدمي   فــراهم  را  اســتبداد  و  خشــونت  بــه  بخشــي مشروعيت  ةزمين

اين ادعا اســتنباط عبــدالحكيم حقــاني، مغــز متفكــر نظريــة مبــاني مشــروعيت امــارت 

مشــروعيت امــارت طالبــاني   »امــارت اســلامي «اسلامي طالبــاني اســت كــه در كتــاب  

 را به آراي تغلب ماوردي ارجاع داده است.

ــا ميانســال، بلكــه دي، مــاور در ايــن نوشــته، مقصــود ازپــس   نــه مــاورديِ جــوان ي

پردازي، نــه . و بــه لحــاظ نظريــهاســت  بــه لحــاظ ســني   متــأخر  پايان عمــر وماورديِ  

مــاوردي اســت كــه بــا تكامــل فكــر   همــان. بلكــه منظــور  »تغلــب و اســتيلا«ماوردي  

ديـــواني و مشـــاهدات اوضـــاع روزگـــار خـــود از فقـــه  -سياســـي، تجربـــه اداري

دانــش  دررالســلوكانديشــمندي كــه در ســلطاني بــه اخــلاق حكمرانــي گــذار كــرد. 

 ــ  بيشــتري بلــوغ و عمــق خــود آراي بــه و آميخــت ة ديــواني سياسي خــود را بــا تجرب

ــر محصــول دوره بخشــيد.   ــايــن اث ــه اوج تجرب  و سياســي  ةاي اســت كــه مــاوردي ب

ــيده اداري ــود رس ــت و ب ــان توانس ــلاق، مي ــت اخ ــايواقعيت و سياس ــي  ه  حكمران

ــدِ ــرار منســجم پيون ــد.  برق  ــ كن ــق انديش ــراي فهــم دقي ــابراين، ب ــد  ة اوبن ــه باي ــن ب  اي

  .كرد توجه مرحلة پختة فكري

ــخه   ــته، نس ــن نوش ــه برداشــت اي ــاورديب ــر م ــي  - هاي ديگ ــاورديِ يعن ــوان، م  ج

 و تغلّــب ابتــدايي  مباحــث درگيــر هنــوز كــه ميانســالي  مــاورديِ  يــا  تنها فقيه،  ماورديِ

 ايـــن. نيســـتند  كـــافي  امـــروز قـــدرت و سياســـت تحليـــل بـــراي - استيلاســـت

ــورت ــه هايص ــا ناپخت ــي  تنه ــير از بخش ــور مس ــري تط ــان را او فك ــد مي  نش  و دهن

 نگــاريتاريخ ســنت در كــهچنان. باشــند  او انديشــة نهــايي  نماينــدة تواننــد نمي 

 و عملــي  تجربــة اوج در و عمــر پايــان در آنچــه پايــة بــر بايــد  را دانشــمند  انديشــه،

ــه خــود اخلاقــي  ــن در گرفــت، جــدي و ســنجيد  اســت رســيده آن ب ــز نوشــته اي  ني



    "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس ، ١٤ نبراس، شماره                    ٤٠            

 اصــول  در متــأخّر» «نــصّ ةاســت. مطــابق قاعــد  شــده مطالعــه  مبنــا  همــين  بر  ماوردي

 عرضــه متفــاوت نظــرِ خــود عمــر دورة پايــاني  در عــالمي  اگــر كــه؛ اســت آمــده  فقه،

ــد، ــولِ كن ــأخر ق ــر مت ــت معتبرت ــي و جمع١اس ــه، پختگ ــل تجرب ــرا حاص ــدي ، زي بن

 بنــابراين، مراجعــه بــه آراي متــاخر مــاوردي بــه عنــوان يــك فقيــه و  . علمــي اوســت

ــت ( ــم اس ــلام ه ــي در اس ــه سياس ــل فق ــك اص ــي ي ــتكلم سياس ــد م درر در  أحم
   ) ٦، ١٩٩٧، السلوک 

  بازخواني مفهوم قدرت  

ــة  ــاس نظري ــدّم» براس ــه المتق ــخٌ لقولِ ــأخّر ناس ــهِ المت ــولُ الفقي ــه  «ق ــلام و فق در ك

ــاوردي را مي  ــدرت در انديشــة م ــوم ق ــاب سياســي مفه ــوان از كت درر الســلوك فــي ت
ــه او سیاســة الملــوك ــه نظري ــرد. ن ــازخواني ك هاي پيشــتر ها و برداشــتاســتخراج و ب

ــار مــاوردي از جملــه  آمــده اســت. چنانچــه  احكــام الســلطانيهاز او كــه در ديگــر آث

 اوج در و خـــود عمـــر ة پايـــاني را در دور درر الســـلوكمـــاوردي اشـــاره رفـــت، 

 
رِ مجتهد بر رأیِ پیشین او، در اصول     :توضیح  .١

ّ
ر ناسخٌ لقولِه المتقدّم یا تقدّمِ رأیِ متأخ

ّ
 الفقیهِ المتأخ

ُ
قاعدۀ قول

شده و مستند است که بر پویایی اجتهاد و تغییر فتوا با تحول فهم، شرایط و قرائن جدید تکیه فقه یک اصل پذیرفته 

  أصول السرخسی که سرخسی در  اند؛ چناندارد. فقهای حنفی در قالب «رجوع از فتوا» به همین اصل تصریح کرده 

(ج   البحر الرائقنُجَیم مصری در  و ابن)  ۲۸۰، ص  ۳(ج    کشف الأسرار، عبدالعزیز بخاری در  )۲۰، ص  ۲(ج  

ر را امری طبیعی و معتبر می )  ۴۵۰، ص  ۶
ّ

دانند. اندیشمندان مذاهب دیگر  تغییر رأیِ مجتهد و تقدّم قولِ متأخ

کند که با تغییر  تصریح می  إعلام الموقعینقیم در  ابن   اند.نیز با عناوین متفاوت، مضمون این قاعده را پذیرفته 

 قولِ متقدّم» است (ج  
ِ

ر ناسخ
ّ

کند  تأکید می  مجموع الفتاویتیمیه نیز در  ). ابن ٦٦، ص  ٣اجتهادِ مفتی، «قولِ متأخ

این    الموافقات). شاطبی در  ٢٢١، ص  ٢٠شود و رأی جدید مقدّم است (ج  که فتوا با تحول اجتهاد دگرگون می 

د اجتهاد» توضیح می ر را معتبر میاصل را در چارچوب «تجدّ
ّ

). در  ٢٩٣، ص  ٤شمارد (ج  دهد و رأی متأخ

ر، می  شرح الکوکب المنیرالنجار در  اصول فقه حنبلی نیز ابن
ّ

نویسد: اگر مجتهد دو قول داشته باشد، قول متأخ

کند (ج  این دیدگاه را نظر جمهور اصولیان معرفی می  البحر المحیط). زرکشی در  ٤٧٨، ص  ٤مذهب اوست (ج  

سان، این قاعده نه یک گزارۀ پراکنده، بلکه یک اصل اصولیِ معتبر و مورد اتفاق در سنت ). بدین٢٨٩، ص  ٦

ل رأی» و «عدول از فتوا» تبیین کرده   .سنّت است فقهی اهل  اند؛ از فقهای شیعه نیز این اصل را در قالب «تبدّ

و شهید صدر در  )  ۷۰۰(ص    درر الفوائد، حائری یزدی در  )۴۷۰(ص    کفایة الأصول جمله آخوند خراسانی در  

که همگی بر امکان و اعتبار عدول مجتهد از رأی سابق و حجیت رأی )  ۴۲۰، ص ۷(ج  بحوث في علم الأصول 

 .اندجدید تأکید کرده
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ــي، ــة عمل ــواني  تجرب ــي  و دي ــه ســال خــود  اخلاق ــاني ك ــداد در نوشــت؛ زم ها در بغ

 ــآل  خدمت خلافت عباســي و در تعامــل نزديــك بــا اميــران   ويژه بهاءالدولــه ، بــههبوي

ــان خلافــت و ســلط ــانالبــويهي، قــرار داشــت و در مــتن كشــاكش قــدرت مي  ة بويي

ــايمأموريت ــي، ه ــك سياس ــايي  و ديپلماتي ــددي قض ــر را متع ــده ب ــتمي  عه (  گرف

شــناختي و تــاريخي نشــان هــاي نسخهپژوهش ). ١٩٩٧احمــد در درر الســلوك، 

دهــد كــه ايــن اثــر در اواخــر قــرن چهــارم و اوايــل قــرن پــنجم هجــري، پــس از مي 

ــارشدور ــار ة نگ ــي  آث ــري و فقه ــة او نظ ــيدن در و اولي ــة رس ــاوردي مرحل ــه م  ب

 ). ١٣: ١٤٠٥( بلخي،   تأليف شده است   »ة سياسي و تجرب حكمت عملي «

يكپارچــه از اخــلاق، قــانون،   قدرت نزد ماوردي، بــر اســاس همــين كتــاب، تركيــبِ 

روايي و كاربســت زور، بلكــه تجربــة ديــواني و رضــايت اجتمــاعي اســت؛ نــه فرمــان

كنــد. هرچنــد خــودِ مــاوردي اي كــه ميــان ايــن عناصــر تــوازن برقــرار مي نظمِ نهادي

تعريــف روشــمند و مســتقيمي از قــدرت ارائــه نكــرده اســت، امــا بــازخواني 

ــاب ــاي او در كت ــوم  دررالســلوک  گفتاره ــامع از مفه ــلان و ج ــت ك ــك برداش ــه ي ب

ــدرت مي  ــد.ق ــايي ادار انجام ــدرت را توان ــه ةاو ق ــر جامع ــدالت، ب ــة ع ــت، پاي  امني

ــار و ســالم نظــارت ــي  رفت  ــ ١٤١٧دانــد( مــاوردي، مي  حــاكم اخلاق ).  ١٢٠-١٢: قـ.ه

اختصــار تعريــف مهــم اســت.     مــاوردي«توانــايي» در نگــاه  كاربرد اصــطلاح  بنابراين  

ــدرت را مي  ــاوردي از ق ــي م ــدرت يعن ــن خلاصــه كــرد كــه از نظــر او ق ــوان در اي ت

ــه در انديشــه ــي ك ــده اســتتوانســتن؛ تعريف ــز برجســته ش         هاي سياســي معاصــر ني

.( Arendt, 1970: 45 )  ــه ايــن توانســتن در بعــد سياســي از نظــر ــار مــاوردي البت اجب

حكومــت را مشــروع، و   كــه جامعــه را پايــدار،  اســت  نيرويــي و سلطه نيســت. بلكــه  

ــاكم ةرابطــ ـ ــردم و حـ ــي  را مـ ــر مبتنـ ــايت بـ ــلاق و رضـ ــه اخـ ــي  نگـ                             دارد مـ

  ).١١٠-٨٠ :هـ.ق ١٤١٧  ماوردي،(

فهمد؛ ظرفيتي  دهي جامعه مي ظرفيت ســـامان ةمثابدر همين افق، ماوردي قدرت را به  

آن اركرد  كـ ه  ــتن  كـ اد عمومي اســــت  فقط توانسـ ت و اعتمـ امنيـ اه،  رفـ                        ايجـاد نظم، 

ــ.ق  ١٤١٧،  ماوردي (   براي حاكم  نهادي  -اخلاقي   قدرت در اين معنا، توانايي   ). ٣٧:  ه

ــالم،  نظـارت عـدالـت،  توليـد  ــتدريـافـت    سـ ــئولانـه اسـ ــت و رفتـار مسـ                     اطلاعـات درسـ

كه ابزار . بنابراين «توانستن» نزد ماوردي پيش از آن)١١٠-٣٠:  هــــ.ق  ١٤١٧،  ماوردي(

  . عمال زور باشد، قابليت حكمراني استاِ
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تــر، تلقــي مــاوردي از قــدرت همچنــان بــه عنــوان يكــي از كلي  در برداشــتِ

ــرخلاف سرچشــمه ــه، ب ــل طــرح اســت؛ مشــروعيتي ك هاي مشــروعيت سياســي قاب

امارت اسلامي طالبان، نه بــر تــرس، بلكــه بــر رضــايت مــردم و پايبنــدي بــه اخــلاق 

). در ايـــن برداشـــت،  ٥٢هــــ.ق:  ١٤١٧در حكومــت اســـتوار اســـت ( مــاوردي، 

ــي  ــئوليت اخلاق ــطح مس ــه س ــلطه ب ــزار س ــطح اب ــدرت از س ــار  -ق ــاعي اعتب اجتم

ــث بنيانمي  ــه بح ــراي ورود ب ــه را ب ــد و زمين ــة ياب ــدرت در انديش ــاري ق ــاي هنج ه

ــراهم مي  ــاوردي ف ــه او نشــان مي م ــد ســازد؛ جــايي ك ــة  ده ــه گون ــدرت ب ــت ق كيفي

تنها مستقيم تابع كيفيت اخلاقــي صــاحب قــدرت اســت و قــدرت بــدون اخــلاق، نــه

                              انجامـــد اعتمـــادي عمـــومي مي مشـــروعيت نـــدارد، بلكـــه بـــه فســـاد و بي 

  ). ٤٩هـ.ق :   ١٤١٧( ماوردي،

 زمــاني   تنهــا  مــاوردي  نــزد  قــدرت  فهــم  كــه  شــودمي   روشن  بازخواني،  ة ايندر ادام  

 آن  اخلاقــي   هــايبنيان  ســطح  بــه  حكمرانــي   هــايظرفيت  ســطح  از  كــه  شودمي   كامل

ــايي ســاماننشــان مي  دررالســلوك در مــاوردي زيــرا. كنــيم گــذر دهي دهــد كــه توان

ــه ــي  - جامع ــان يعن ــت هم ــي  ظرفي ــدون - حكمران ــي  ب ــتوانة اخلاق ــلامت و پش  س

  .  آفريند مي   فساد و  ثباتي بي  اعتماد، جايبه و  آوردنمي  دوام حاكم  دروني 

ــه ــا مجموع ــدرت تنه ــاه او، ق ــتِاي از توانايي از نگ ــه كيفي ــا نيســت، بلك ــي  ه اخلاق

ــار، مــنش و فضــيلت ــناســت كــه در رفت رو، هاي صــاحب قــدرت ريشــه دارد. از اي

ظرفيــت، اكنــون بايــد بــه ايــن پرســش پرداخــت كــه ايــن  ةمثابپس از تبيين قدرت به

هــاي هنجــاري اســتوار اســت و چگونــه اخــلاق فــرديِ حــاكم ظرفيــت بــر چــه بنيان

  تواند به سياست عمومي و كيفيت قدرت تبديل شود.مي 

 معرفت اخلاقي قدرت  .١

 ــ ــودمي   فهم  زمـاني   تنهـا  مـاوردي  ةقـدرت در انـديشـ   هـاي بنيـان  بـا  پيونـد   در  را  آن  كـه  شـ

. او برخلاف بسـياري از متفكران سـياسـي كه قدرت را شـود  مطالعه  اشانسـاني  و  اخلاقي 

داند كه پيش از اي مي كنند، آن را پديدهدر چارچوب ســاختار، قانون يا زور تعريف مي 

ت نفس او و نحو اكم، كيفيـ املشهر چيز در اخلاق حـ ا  ة تعـ در   دارد.  ريشـــه  مردم  بـ

ــ.ق  ١٤١٧ماوردي،(  ، قدرت نه امتياز است و نه ابزار غلبه؛ بلكه «امانت»دررالسلوك : هـ

ــ.ق ١٤١٧ماوردي،(  و «تكليف»)   ٣٢ است و ارزش آن به ميزان عدالت، رفق، )  ٣٣ :هـ

تگي دارد. از همين رو، ماوردي قدرت را  احب قدرت بسـ لامت دروني صـ ع و سـ تواضـ
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دهد  و نشـان مي   كشـاند مي از سـطح يك سـازوكار سـياسـي به سـطح يك مسـئوليت اخلاقي  

تنها مشــروعيت ندارد، بلكه به فســاد، ترس و ويراني  ســياســت بدون اخلاق، نه كه

 عزيمت ة. اين چارچوب اخلاقي، نقط)٤٣ :هــ.ق  ١٤١٧،  ماوردي(   انجامد اجتماعي مي 

 اهميت و غرور  خطر نفس، اصلاح ضرورت  حاكم، شخصيت دربارة نقش او هايبحث

 .است  قدرت  عمومي   سلامت و فردي اخلاق  ميان  پيوند 

ــار فقهــي    ــب نهــاد خلافــت و وظــايف  مــاورديبــرخلاف آث كــه قــدرت را در قال

ــد، در بندي مي شــرعي ســلطان صــورت ــدرت به دررالســلوككنن  ــق ــت» و  ةمثاب «امان

ــده مي  ــي» فهمي ـــ.ق ١٤١٧ ،در درر الســلوك أحمــد ( شــود«مســئوليت اخلاق  ٧-٦ :ه

انــد الهي  كنــد كــه سياســت و قــدرت، امانــتِمــاوردي در آغــاز كتــاب تصــريح مي  ).

: هـــ.ق ١٤١٧، مــاوردي( ظــف اســت آن را بــا عــدالت و رفــق اداره كنــد ؤو حــاكم م

ــاه) ٣٣ - ٣٢ ــن نگ ــاب . اي ــان مي  در ب ــدرت نش  ــق ــه در انديش ــد ك ــدرت ة او،ده  ق

پــس توانســتن بــدون  .اســت ويرانگــر بلكــه نيســت، مشــروع تنهانــه اخــلاق بــدون

كننده اســت و پــرداختن بــه قــدرت بــدون اخــلاق از آنجــايي كــه فســادزا اخلاق تباه

اســت، گنــاه بــه شــمار مــي رود. در تعبيــر امــروزي هركســي كــه بــه قــدرت بــدون 

رزد، فســاد كــرده اســت و فــرد فاســد اخلاق و در محــور زور و ســلطه مبــادرت مــي 

 هاي فقهي ماوردي گنهكار است.در چارچوب انديشه

ــدرت اخلاق ــه ق ــاوردي ب ــارگراي م ــاه هنج ــاس نگ ــر اس ــال، ب ــين ح ــور، در ع مح

قــدرت امتيــاز شخصــيِ حــاكم نيســت، بلكــه مســئوليتي اســت كــه او بايــد در برابــر 

ــخ ــه آن پاس ــبت ب ــردم نس ــدا و م ــد.خ ــت گو باش ــر امان ــد ب ــا تأكي ــاوردي ب بودن م

 حــاكم كــه دهــد مي  نشــان و دهــد مي  قــرار عمــومي  ة اخــلاققــدرت، آن را در حــوز

ــدرت، مالـــك نـــه ــت آن نگهبـــان بلكـــه قـ                            ، مـــاوردي ايـــن رويكـــرد .اسـ

ــدرت ــل مي  ق ــف» منتق ــطح «تكلي ــه س ــق» ب ــطح «ح ــزم را از س ــاكم را مل ــد و ح كن

سازد كه رفتار خــود را بــا معيارهــاي اخلاقــي، عــدالت و خيــر عمــومي هماهنــگ مي 

پذيري و كنـــد. چنـــين برداشـــتي، قـــدرت را در پيونـــد بـــا فضـــيلت، مســـئوليت

 .دهد گويي قرار مي پاسخ

 اخلاقي   كيفيت تابع  آن كيفيت و  شـودمي  آغاز  هرم رأس  از  ة ماورديقدرت در انديش ـ  

  يعني الراعي»،  بصــلاح الرعية  «صــلاحُ  كه  كند مي  تأكيد   بارها  او.  اســت  حاكم  رفتاري و

رچشـمه مي   مردم  سـلامت ــ.ق  ١٤١٧،  ماوردي(  گيرداز سـلامت حاكم سـ اگر   .) ٤٩:  هــ
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اد عمومي   ت و اعتمـ ات، امنيـ ه ثبـ درت او بـ اشـــد، قـ ادل و فروتن بـ ار، عـ اكم بردبـ حـ

انجامد؛ اما اگر دچار تكبر، خشــونت يا اســتبداد شــود، قدرت او به فســاد، ترس و مي 

شـــود. بنابراين، شـــخصـــيت حاكم نه يك امر فردي، بلكه عامل اعتمادي منجر مي بي 

ماوردي نشـان  به تعبير ديگر،  .كننده در كيفيت قدرت و سـرنوشـت جامعه اسـتتعيين

شـود. بردباري، دهد كه اخلاق فردي حاكم، مسـتقيماً به سـياسـت عمومي تبديل مي مي 

دهد و در نتيجه، ســاختار  تواضــع، عدالت و رفق حاكم به رفتار ســياســي او شــكل مي 

ــاني مي  درت را اخلاقي و انسـ ابقـ ــتـ ل، تكبر، شـ ابـ ــازد. در مقـ ــم و سـ زدگي، خشـ

از اين منظر، اصـلاح    شـود.ثبات و ظالمانه منجر مي بيني به سـياسـتي خشـن، بي خودبزرگ

اخلاقي، بلكه شـرط كارآمدي و مشـروعيت قدرت اسـت. ة يك توصـيتنها نفسِ حاكم نه 

آيد؛ از در اين نگاه، سياست امتداد اخلاق است و حاكم آينة اخلاقي دولت به شمار مي 

عنوان بنيان نظم سـياسـي، در نهايت اين بحث را به رو، انسـجام اخلاق و قدرت، بههمين

  رساند.بندي روشن و بسته مي يك جمع

ه   دهــد كــه » هشــدار مي ١ماوردي با نقل قــول از شــعر عربــي «إذا تــمّ أمــرٌ بــدَا نقصــُ

دهــد كــه قــدرت، بيني آغــاز فســاد قــدرت اســت. او نشــان مي غــرور و خــودبزرگ

ــد، به ــراه نباش ــي هم ــت اخلاق ــع و مراقب ــا تواض ــر ب ــيفتگي و اگ ــه خودش ــرعت ب س

پنــد و انــدرز ديگــران شــود كــه او از انجامــد. غــرور حــاكم موجــب مي اســتبداد مي 

ــرد و تصــميم ــه فاصــله بگي ــت جامع ــد. دور شــود، از واقعي هاي نادرســت اتخــاذ كن

ــي مي  ــدرت را از درون ته ــن وضــعيت، ق ــم و اي ــراي ظل ــزاري ب ــه اب ــد و آن را ب كن

    .) ٥٥: هـ.ق ١٤١٧،  ماوردي(   سازدعدالتي تبديل مي بي 

سياســي بدانــد، محــض  ةكــه يــك مســئل، مــاوردي قــدرت را پــيش از آننهايــتدر 

دهــد كــه قــدرت بــدون اخــلاق، فهمــد. او نشــان مي مي   اخــلاق سياســي   ةيك مســئل

ــه ــاد، بي ن ــه فس ــه ب ــدارد، بلك ــروعيت ن ــي مي تنها مش ــاتي و فروپاش ــد. در ثب انجام

مقابل، قــدرتي كــه بــر عــدالت، احســان، نظــارت و اصــلاح نفــس اســتوار باشــد، بــه 

 بــه  را  ة مــاورديشــود. ايــن نگــاه، انديش ــثبات، امنيت و رضــايت عمــومي منجــر مي 

 نزديــك گوپاســخ دولــت و اخلاقــي  رهبــري خــوب، حكمرانــي  معاصــر هاينظريــه

 
آن پديدار گردد  كاستي   هرگاه كاري به كمال رسدتمَْ ( : قيل إذا زوالا نقصُه / ترقّبْ بداَ  أمرٌ تمّ إذا  .١ 

  ).* پس هرگاه گفتند كار تمام شد، منتظر زوال و نيستي آن باش
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ــد مي  ــاه و كن ــه را او جايگ ــي  عنوانب ــتين از يك ــه نخس ــلاق پردازاننظري ــي  اخ  سياس

 .سازدمي  تثبيت  اسلامي  سنت  در

 گانه قدرت اركان پنج  .٢

ــين بنيان ــس از تبي ــاوردي در پ ــدرت، م ــي ق ــاي اخلاق ــلوكه ــري  دررالس ــام ديگ گ

اي از اركــان و ســازوكارهاي عملــي دارد و قــدرت را در قالــب مجموعــهبرمــي 

 مفهــوم تنهــا يــك  او  ةدهــد قــدرت در انديش ــدهــد؛ اركــاني كــه نشــان مي توضيح مي 

ــي  ــا اخلاق ــي  ي ــت، انتزاع ــه نيس ــدي بلك ــاختارِ چندبع ــا س ــاي ب ــخص كاركرده  مش

دهــد كــه پايــداري قــدرت وابســته بــه عناصــر نشــان مي   او.  است  سياسي   و  اجتماعي 

اســـت؛ عناصــري كـــه هركــدام بخشـــي از ظرفيـــت در جامعـــة سياســي عينــي 

ــي را مي  ــاد، بي حكمران ــه فس ــدرت را ب ــك، ق ــر ي ــود ه ــازند و نب ــادي و س اعتم

ــه مــا امكــان فروپاشــي مي  ــابراين، بررســي اركــان قــدرت نــزد مــاوردي ب كشــاند. بن

ــطح مي  ــه س ــردي ب ــلاق ف ــطح اخ ــدرت را از س ــه ق ــيم او چگون ــا بفهم ــد ت ده

ــادي ــازوكارهاي نه ــاختاري س ــا مي  و س ــهارتق ــد و چــه مؤلف ــراي دوام، ده هايي را ب

 .داند مشروعيت و كارآمدي آن ضروري مي 

 ســاختاري بلكــه نيســت، بعُــديتك پديــدة يــك قــدرت مــاوردي،  فكــري  ةدر منظوم

اي از اركــان، نهــادي و بــر مجموعــهدر كنــار هنجــار اخلاقــي آن    كــه  اســت  چندلايه

 بنــابراين، بــراي قــدرت پــنج ركــن قابــل تحليــل اســت؛  شــود.اجتمــاعي اســتوار مي 

نهــادي، اطلاعــات ســالم، محبــت   -ســاختاري  عــدالت، نظــارت    گانــهپنجاين اركــان  

دهنــد كــه در آن قــدرت بــه امنيت در كنــار هــم چــارچوبي را شــكل مي و  و احسان،  

شــود. مــاوردي بــا ايــن رويكــرد، قــدرت را مسئوليت اخلاقي و اجتمــاعي تبــديل مي 

ــوراز  ــلطاني  مح ــه  س ــورب ــي  مح ــز مي  حكمران ــهمتمرك ــازد. ب ــان  تعبيري اوس نش

 .شودتضمين مي براين پنج ركن   سلامت اخلاقي، حفظ دهد كه دوام با مي 

انديش ماوردي،در    هيچ   آن،  بدون  كه  ركني   است؛  قدرت  ركن   ترينبنيادي  عدالت  ة 

مي .  آورد  دوام  تواند نمي   سياسي   ساختار  المُلكنويسد،  ماوردي  أساسُ  يعني  العدلُ   ،

عدالت در نگاه او نه يك ).    ٤١:  هـ.ق  ١٤١٧،ماوردي(    عدالت پاية كشورداري است

فضيلت اخلاقي فرعي، بلكه شرط وجودي قدرت سياسي است. قدرتي كه عدالت را  

  ). ٤٠:  هـ.ق  ١٤١٧،  ماوردي(  انجامد نظمي و فروپاشي مي سرعت به ظلم، بي ترك كند، به
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  ة منابععدالت در اين چارچوب، سازوكاري براي تنظيم روابط اجتماعي، توزيع منصفان 

 قدرت  كه  است  سپري  نظرية ماوردي  در  عدالت  بنابراين،.  است  استبداد  از  جلوگيري  و

    .سازدمي  تثبيت مردم چشم در را آن مشروعيت و كند مي  محافظت سقوط   و فساد از را

 ــ   ديــواني خــود، نظــارت بــر  گســتردة ةدر كنــار عــدالت، مــاوردي بــا اتكــا بــر تجرب

ــدرت مي  ــادين ق ــن بني ــين رك ــارگزاران را دوم ــيچ ك ــدون آن ه ــه ب ــي ك ــد؛ ركن دان

آورد. از نظــر او، كــارگزاران دولــت تنهــا زمــاني در مســير ساختار سياســي دوام نمــي 

ــل مي  ــت عم ــتدرس ــك و پيوس ــاه نزدي ــر نگ ــه زي ــد ك ــاكمي كنن ــند  ة ح ــه باش  ك

ــروعيتش ــايت از را مش ــومي  رض ــه عم ــاوردي. اســت گرفت ــا م ــراحت ب ــدار ص  هش

 كشــور  نــابودي  بــه  كــارگزاران  فســاد  يعنــي   الــبلاد»،  هــلاكُ  العمــال   «فسادُ  كه  دهد مي 

گيــرد كــه و ايــن فســاد زمــاني ريشــه مي  )  ٧٨ : هـــ.ق ١٤١٧،مــاوردي(  انجامــد مي 

نظارت از ميان برود و مسئولان امور بــه حــال خــود رهــا شــوند. بــه همــين دليــل، او 

 طوربــه را كــارگزاران ادارة ةها و شــيوفتــار، تصــميمركنــد كــه حــاكم بايــد تأكيــد مي 

ــتمر ــابي  مســـ ــد  ارزيـــ ــا كنـــ ــاد تـــ ــان در «فســـ ــه آنـــ ــد» ريشـــ                                         ندوانـــ

ــاوردي( ـــ.ق ١٤١٧، م ــه  )٧٩ :  ه ــدرت و ســلامت اداري ب ــداري ق ــتون پاي عنوان س

حفــظ شــود. در ايــن چــارچوب، نظــارت نــه ابــزار كنتــرل، بلكــه ســازوكاري بــراي 

 .ثباتي استحفظ اعتماد عمومي و جلوگيري از تبديل قدرت به ظلم و بي 

  دهدمي  هشدار او.  است شفاف  و  سالم  اطلاعات ماوردي، ةركن ديگر قدرت در انديش 

ايـد   حـاكم  كـه ه  نبـ ــخن  بـ هيـك  هـايگزارش  چيني،سـ ا  جـانبـ د   اعتمـاد  آلوده  اطلاعـات  يـ  كنـ

هاي نادرست  گيريزيرا اين امر موجب ظلم و تصميم)،  ١١٠ :.قهـــ.   ١٤١٧  ماوردي،(

چيني تمايز كند كه حاكم بايد «ميان اخبار صــحيح و ســخنماوردي تأكيد مي   شــود.مي 

ت از ١٠٨ق: هــــ.   ١٤١٧بگذارد» (ماوردي،   ناخت درسـ الم بر پاية شـ )، زيرا قدرتِ سـ

كند. در اين نگاه، از منظر ماوردي، سـلامت شـناختي جامعه هاي جامعه عمل مي واقعيت

  شرط سلامت قدرت است.

 ــ  ــاوردي،در انديش ــدرت مي  و محبــت ة م ــه شــمار احســان ركــن چهــارم ق ــد ب توان

را طــرح كــرده يكــي از اركــان نــرم قــدرت   آيد. او با طــرح ايــن دو مفهــوم در واقــع

است؛ ركنــي كــه كــاركرد آن ايجــاد پيونــد عــاطفي و اخلاقــي ميــان حــاكم و جامعــه 

ــان) دل  اســت. ــي (احس ــي نيك ــوب»؛ يعن ــكُ القل ــة «الاحســانُ يمل ــا جمل ــا را او ب ه

دهــد كــه قــدرتِ پايــدار، )، نشــان مي ٥٢هـــ.ق:  ١٤١٧آورد (مــاوردي، دســت مــي به
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ها. محبــت و احســان در كنــد، نــه بــر بــدنهــا حكومــت مي قدرتي اســت كــه بــر دل 

ــاي نرم ــاه، ابزاره ــن نگ ــجام اي ــومي و انس ــاد عم ــي، اعتم ــاداري سياس ــه وف ــد ك ان

ــا رأفــت، تكــريم و احتــرام رفتــار كنــد، اجتمــاعي را توليــد مي  كننــد. حــاكمي كــه ب

                                                كنـــــد هاي قـــــدرت خـــــود را در ذهـــــن و دل مـــــردم تثبيـــــت مي پايـــــه

ــاوردي، ( ـــ.ق:  ١٤١٧ م ــازوكاري  ٥١ه ــاوردي س ــة م ــت در نظري ــابراين، محب ). بن

  آيد.اجتماعي براي توليد ثبات و مشروعيت به شمار مي 

امنيت، ركن پنجم قدرت در ديدگاه ماوردي است. هرچند اين مفهومِ امنيت با برداشت  

امروزين از آن يكسان نيست. از نظر ماوردي، امنيت بيشتر در معناي مضيق و    موسّع

شد. با اين حال، همين  ها و امنيت اقتصادي محدود مي متناسب با زمان او، به امنيت راه

به شمار مي  او ركن حياتي قدرت  انديشة  امنيت در  از  تأكيد مي سطح  او  كند كه  آيد. 

  رسد»( رسد، بيش از نفعي است كه به رعيت مي ها به حكمران مي «نفعي كه از امنيت راه

)، زيرا امنيت، بنيان نظم سياسي و شرط استمرار اقتدار است.    ١٠٤هـ.ق:    ١٤١٧  ماوردي،

از اين منظر، قدرتي كه نتواند امنيت اجتماعي، اقتصادي و روزمرة مردم را تأمين كند،  

ناقص و فاقد مشروعيت است. در اين چارچوب، امنيت نه پيامد قدرت،    در نگاه ماوردي

بلكه وظيفة ذاتي و كاركرد اساسي آن است؛ كاركردي كه بدون آن هيچ ساختار سياسي  

  تواند اعتماد عمومي را حفظ كند يا ثبات اجتماعي را تضمين نمايد. نمي 

تــوان ســاختاري را مشــاهده كــرد كــه بندي اركان قــدرت نــزد مــاوردي، مي در جمع 

متمــايز و در عــين حــال مكمــل در پايــداري قــدرت دارد. عــدالت   هر جزء آن نقــشِ

ــنگ ــت؛ س ــدرت اس ــاد ق ــه، بني ــن منظوم ــازوكار در اي ــيچ س ــدون آن ه ــه ب بنايي ك

ــي نمي  ــازوكار سياس ــارت، س ــد. نظ ــوردار باش ــا دوام برخ ــروعيت ي ــد از مش توان

كنــد كــه ايــن بنيــاد اخلاقــي در رفتــار كــارگزاران تحقق عدالت اســت و تضــمين مي 

و ساختار حكومت جــاري شــود. اطلاعــاتِ ســالم، شــرط كــاركردي نظــارت اســت؛ 

ــت از واقعيت ــناخت درس ــدون ش ــارت ب ــرا نظ ــم و بي زي ــا، ظل ــه خط ــا ب ــاتي ه ثب

دهنــد و نشــان انجامــد. محبــت و احســان، پيونــد اجتمــاعي قــدرت را شــكل مي مي 

وابــط مانــد، بلكــه نيازمنــد ردهند كه قدرت تنهــا بــا ابزارهــاي ســخت پايــدار نمي مي 

 ــ ــت نتيج ــت، امني ــه اســت. در نهاي ــان حــاكم و جامع ــرم و عــاطفي مي ــي ة ن حكمران

ــه از هم ــدي ك ــت؛ پيام ــالم اس ــت و س ــات درس ــارت، اطلاع ــدالت، نظ ــي ع افزاي

رود. آيــد و شــرط اســتمرار اقتــدار و اعتمــاد عمــومي بــه شــمار مــي محبت پديــد مي 
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دهــد كــه مــاوردي قــدرت را نــه ابــزار ســلطه، بلكــه گانــه نشــان مي اين منظومــة پنج

ــي مي  ــت حكمران ــان مي ظرفي ــن ارك ــظ اي ــا حف ــا ب ــه تنه ــي ك ــد؛ ظرفيت ــد فهم توان

  اخلاقي، كارآمد و پايدار باقي بماند.

ــة پنج ــدرت، منظوم ــاعي ق ــاركرد اجتم ــر ك ــاوردي، از منظ ــر م ــدرت از نظ ــة ق گان

دهــد كــه هاي او از اركــان قــدرت نشــان مي همچنــان حــائز اهميــت اســت. برداشــت

ــده و  ــاهر ش ــي ظ ــه سياس ــك فقي ــت ي ــدرت در قام ــوم ق ــف مفه ــر وي در تعري اگ

ــان  ــين ارك ــت، در تبي ــرده اس ــت ك ــاي سياســت تثبي ــان علم ــاه خــود را در مي جايگ

ــوان در قــدرت، او را مي  ــهمقــام ت ــد؛ امــري كــه يــك نظري پرداز اجتمــاعي نيــز فهمي

ــه دررالســلوك دهــد نشــان مي  ــا ن ــراي پادشــاه، بلكــه طرحــي نامهنصــيحتتنه اي ب

  براي فهم كاركرد اجتماعي قدرت در يك جامعة سياسي است.

ــاوردي   ــر م ــدرت از نظ ــان ق ــي  ارك ــري و عمل ــدهاي نظ ــوم پيام ــدرتمفه   را ق

ــان  ــكار مي همچن ــد آش ــان او. كن ــيم ارك ــا ترس ــدرت د ب ــه ق ــارچوبي ارائ ــع چ ر واق

ــلطمي  ــطح س ــدرت را از س ــه ق ــد ك ــض  ةكن ــي مح ــتن"سياس ــطح  "توانس ــه س ب

دهــد. ايــن چــارچوب و كارآمــد ارتقــا مي   "توانستن مبتنــي بــر تكليــف"يا  حكمراني  

داري شــود، بلكــه بيــان دهــد كــه قــدرت چگونــه بايــد ســاخته و نگــهتنها نشان مي نه

ــي مي مي  ــوع حكمران ــه ن ــه چ ــد ك ــاعي و كن ــات اجتم ــومي، ثب ــاد عم ــد اعتم توان

 مشروعيت سياسي را توليد كند. 

ــت ــديِ «امان ــوم كلي ــاد را در مفه ــن ابع ــة اي ــاوردي هم ــت، م ــدرت» در نهاي بودنِ ق

كنــد كــه «صــلاحُ دانــد و تأكيــد مي كند. او حــاكم را «امــين» ايــن امانــت مي جمع مي 

ــاريِ  ــي و رفت ــلامت اخلاق ــه از س ــلامت جامع ــي س ــي»؛ يعن ــلاح الراع ــة بص الرعي

اجتمــاعي   شود. اين نگــاه، قــدرت را نــه حــق حــاكم، بلكــه مســئوليتِحاكم آغاز مي 

فهمد كه بايد بــا عــدالت، محبــت، امنيــت، نظــارت و اطلاعــات ســالم اداره شــود. مي 

در اين چارچوب، قــدرت يــك نهــاد اخلاقــي ـ اجتمــاعي اســت كــه كــاركرد اصــلي 

آن توليد اعتماد، نظــم و رفــاه عمــومي اســت. ايــن برداشــت، انديشــة مــاوردي را بــه 

و نزديــك گهاي معاصــر حكمرانــي خــوب، رهبــري اخلاقــي و دولــت پاســخنظريــه

پردازان هنجــاري قــدرت در دهــد كــه او يكــي از نخســتين نظريــهكند و نشــان مي مي 

  سنت اسلامي است.
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 حفظ و بقاي قدرت   .٣

 از و بمانــد  پايــدار بتوانــد  كــه يابــد مي  معنــا زمــاني  تنهــا مــاوردي ةقــدرت در انديش ــ

ــاد، ــة فس ــاتي بي  چرخ ــي  و ثب ــي  فروپاش ــود دور سياس ــرخلاف او. ش ــياري ب  از بس

ــران ــي  متفك ــه سياس ــدرت ك ــة در را ق ــنجند،مي  آن آوردندســتبه لحظ ــر س ــن ب  اي

اســت؛  نهفتــه آن» حفــظ «توانــايي  در قــدرت حقيقــي  ارزش كــه اســت بــاور

ــاوردي ـــ.ق ١٤١٧ ،(م ــه ) ٤٥ :ه ــق حفظــي ك ــان آن و از طري ــق ارك ســلامت از طري

در «دررالســلوك»، مــاوردي بارهــا تأكيــد  شــود.نخبگــان و حســنِ تــدبير ممكــن مي 

كنــد كــه قــدرتي كــه نتوانــد خــود را حفــظ كنــد، حتــي اگــر بــا غلبــه يــا زور بــه مي 

ــه ــه «حادثـ                        اي گـــذرا» اســـتدســـت آمـــده باشـــد، «كشـــورداري» نيســـت، بلكـ

ــاوردي،  ـــ.ق:  ١٤١٧(م ــن دامَ ). او مي ٤٤ه ــل مَ ــب، ب ــن غَلَ ــكُ مَ ــيس المُل ــد: «ل گوي

ــي  ــه از آنِ كس ــد، بلك ــه كن ــه غلب ــت ك ــي نيس ــت از آنِ كس ــي حكوم ــلطانُه»؛ يعن س

آورد: «حفــظُ المُلــكِ أصــعبُ مــن طلبِــه»؛ است كه قــدرتش دوام يابــد. همچنــين مــي 

: هـــ.ق  ١٤١٧  (مــاوردي،  يعني حفــظ قــدرت از بــه دســت آوردن آن دشــوارتر اســت

دانــد؛ آزمــوني كــه تــرين آزمــون حــاكم مي ). از همين رو، او بقــاي قــدرت را مهم٤٥

ســازد. بنــابراين، مســئلة كيفيــت اخلاقــي، عقلانــي و نهــادي حكومــت را آشــكار مي 

بقاي قدرت در انديشة ماوردي نــه يــك موضــوع فرعــي، بلكــه ســتون اصــلي نظريــة 

  شود.حكمراني اوست؛ ستوني كه در ادامه به تفصيل بررسي مي 

 ــ  ة يادشده در ســطور پــيشدو جمل   ةدر واقــع اعــلام گــذار نظــري مــاوردي از مرحل

 و  رضــايت  بــر  مبتنــي   حكمرانــيِ  مرحلــة اخــلاق  بــه  تغلــب،  بــر  مبتنــي   ســلطانيِ  فقه

 خــود  پيشــين  نظريــة  صــراحتبه  گــزاره،  دو  ايــن  بــا  مــاوردي.  اســت  قدرت  پايداري

ــارة «امــارت اســتيلا ــه را منســوخ مي درب ــر غلب كنــد و نشــان » و مشــروعيت مبتنــي ب

. دارد نگــه را آن توانــدنمي - دســت دهــدبهاگــر قــدرت را  حتــي  - دهــد كــه غلبــهمي 

 او فكــري  دســتگاه  در  بنيــادين  دگرگــوني   بلكــه  جزئــي،  تغييــر  يــك  نــه  بازنگري،  اين

ــه آوردن»دســت«به ســطح از را قــدرت او زيــرا اســت؛  داشــتن»نگه «پايــدار ســطح ب

ــل ــد،مي  منتق ــن و كن ــال، اي ــان انتق ــروعيت بني ــه زور از را مش ــايت ب ــومي  رض  عم

ــر ــد مي  تغيي ــري نشــان مي  .ده ــول نظ ــن تح ــاوردي در دوراي ــه م ــد ك ــي  ةده  پختگ

 ســبببه  شــود،  بنــا  شمشــير  بــر  كــه  قــدرتي   كــه  بــود  رسيده  نتيجه  اين  به  خود  فكري

ــت ــونت ماهي ــد نمي  آميزش،خش ــاد توان ــومي  اعتم ــد  را عم ــد  تولي ــه، در و كن  نتيج



    "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس ، ١٤ نبراس، شماره                    ٥٠            

 فقــط غلبــه زيــرا نيســت؛ قــدرت معيــار غلبــه كــه گويــد مي  عمــلاً او. آوردنمــي  دوام

» اســت، و دوام كشــور «دوامِ قــدرت معيــار. تثبيــت لحظــة نــه اســت، لحظــة تصــرف

كــه از آن بترســند. ايــن مــردم قــدرت را بپذيرنــد، نــه اين  تنها زماني ممكن است كــه

 .كند مشروعيت ماوردي را همچنان بازتعريف مي   ةنگاه، نظري

بعضي از اركان قدرت همچنــان از نظــر مــاوردي بــر حفــظ و بقــاي قــدرت كمــك   

حكــم  تنهــا ؛ عــدالتي كــه نــهاســتعــدالت مســتقيم مــي كنــد. يكــي از ايــن اركــان 

ــد مي كشــورداري شــرعي، بلكــه «سياســتِ ــدون » اســت. او تأكي ــدرت ب ــه ق ــد ك كن

عــدالتي عــدالت، ولــو در ظــاهر مســتقر باشــد، در بــاطن رو بــه زوال اســت؛ زيــرا بي 

ــهاعتمــاد عمــومي را مي   دررالســلوكشــكند. در هاي مشــروعيت را مي فرســايد و پاي

ــك» ( ــوامُ المُل ــدلُ ق ــت: «الع ــده اس ــاوردي، آم ـــ.ق ١٤١٧م ــراي ٢٩ : ه ــدالت ب ). ع

ماوردي نــه يــك فضــيلت اخلاقــي، بلكــه شــرط وجــودي قــدرت اســت. او هشــدار 

» اســت و حــاكم بايــد مراقــب در كشــوردهد كــه ظلــم، ولــو انــدك، «آغــازِ فســادِ مي 

 عدالتی نیانجامد.  به بی -های کوچک تصمیم حتی  -های او  که تصمیمباشد  

اطلاعات دقيق و درســت همچنــان مبنــاي حفــظ قــدرت از نظــر مــاوردي اســت. او  

دانــد؛ زيــرا قــدرت بقــاي قــدرت را وابســته بــه «صــحّتِ خبــر» مي يكــي از عوامــل 

ــميم ــت و تص ــور اس ــالم، ك ــات س ــدون اطلاع ــقوط ب ــاد و س ــه فس ــور، ب هاي ك

: هــــ.ق ١٤١٧مـــاوردي، نويســـد: «فســـادُ الخبـــرِ فســـادُ الحكم»(انجامـــد. او مي مي 

بقــاي قــدرت در گــرو نظــام اطلاعــاتي ســالم اســت؛ حــاكم بايــد ميــان  يعنــي ). ١٠٨

ــخن ــد، سـ ــرق نهـ ــت و دروغ فـ ــر راسـ ــد، و گزارشخبـ ــاي چينان را دور كنـ هـ

ــد مي  ــاوردي تأكي ــد. م ــق بيازماي ــارت دقي ــا نظ ــارگزاران را ب ــياري از ك ــه بس ــد ك كن

ــقوط ــه از «غلطس ــامي، بلك ــعف نظ ــه از ض ــي ن ــاز هاي سياس ــر» آغ ــيدنِ خب رس

ــرا مي  ــدرت اســت؛ زي ــاي ق ــراي او ســتون بق ــات ب ــابراين، ســلامت اطلاع شــود. بن

 ــ، همــه تصــميم درســت، اعتمــاد عمــومي و عــدالت . اســتوارند  صــحيح خبــر ةبــر پاي

 .رسد مي   ثباتي بي  و  فساد به زود  يا دير شود، تغذيه  فاسد  خبر از كه  قدرتي 

 زيــرا  اســت؛  قــدرت  بقــاي  شــروط  ترينبنيــادي  از  يكــي   امنيــت  ة مــاوردي،در انديش

ــدگي  و بازارهــا هــا،راه امنيــت نتوانــد  كــه قــدرتي   كنــد، حفــظ را روزمــرة مــردم زن

ــروعيت ــود مش ــت از را خ ــد مي  دس ــي  -ده ــد. او  حت ــدر باش ــاهر مقت ــر در ظ اگ

 هــا، امنيــت كشــور اســت، يعنــي امنيــت راهنويســد: «أمــنُ الطريــقِ أمــنُ المُلــك»مي 
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تأكيـــد مـــاوردي ايـــن موضـــوع را برجســـته ). ١٠٤ : هــــ.ق ١٤١٧، (دررالســـلوك

هــا بــراي مــاوردي نمــاد ســلامت قــدرت اســت. نــاامني امنيــت راهسازد كه نزد او مي 

ــكه، بي راه ــاد س ــي، فس ــا، راهزن ــاعي ه ــطراب اجتم ــازار و اض ــاتي ب ــانه ثب هاي نش

كنــد كننــد. مــاوردي تأكيــد مي گــردان مي انــد و مــردم را از حــاكم رويضعف قدرت

اخلاقــي و سياســي بــر عهــدة   كه امنيت نه تنها يــك وظيفــة نظــامي، بلكــه مســئوليتِ

دهــد و اعتمــاد عمــومي نيــز حاكم اســت؛ زيــرا امنيــت، اعتمــاد عمــومي را شــكل مي 

تــوان بــا برخــي مفــاهيم در انديشــة كنــد. ايــن تلقــي را مي بقاي قدرت را تضمين مي 

ــه  ــل مقايس ــاني، قاب ــت انس ــادمحور و امني ــت اقتص ــه امني ــر، از جمل ــي معاص سياس

هــاي دانســت؛ مفــاهيمي كــه بــر گســترش دامنــة امنيــت از عرصــة نظــامي بــه حوزه

  معيشتي، اجتماعي و زيستي تأكيد دارند.

ــظ و   ــر حف ــل ديگ ــدرت را عام ــاي ق ــاوردي بق ــان م ــلامت نخبگ ــه س ــته ب وابس

ــدار نمي مي  ــواص، پاي ــي خ ــدون همراه ــدرت ب ــرا ق ــد؛ زي ــد.دان ــد: او مي  مان نويس

ةِ فســادُ الســلطان» ــدرت (خــواص)، «فســادُ الخاصــّ ــه نزديكــان ق ــي فســاد حلق ، يعن

ــت ــلطان اس ــاد س ــاوردي،  ( فس ـــ.ق ١٤١٧م ــت،  ). ٩٧ : ه ــن برداش ــاس اي ــر اس ب

ســالاران، مشــاوران و ديگــر بزرگــان جامعــه يــا طبقــة ، ديوانلمــاوزيران، نخبگــان، ع

انــد؛ زيــرا دوام هاي اصــلي بقــاي قدرتهاي انســاني و ســتونحــاكم، ســرمايه

ــن گروه ــدبير و همراهــي اي ــه كارآمــدي، ت ــن  هــا وابســته اســت.حكومــت ب ــر اي اگ

گروه دچــار فســاد شــوند، قــدرت ـ حتــي در صــورت شايســتگي و ســلامت حــاكم 

شــود؛ زيــرا نخبگــان مجــراي اصــلي انتقــال اطلاعــات، اجــراي ـ به فساد كشــيده مي 

ــور عمومي  ــارگزاران و ادارة ام ــر ك ــارت ب ــدالت، نظ ــاورديع ــين رو، م ــد. از هم  ان

دهد كه حــاكم بايــد نخبگــان را بــا دقــت برگزينــد، آنــان را تكــريم كنــد و هشدار مي 

ــك ــان و منفعتاز نزدي ــرا كردن چاپلوس ــزد؛ زي ــت بپرهي ــتگاه حكوم ــه دس ــان ب طلب

بقاي قدرت بيش از آنكه بــه اقتــدار ســلطان وابســته باشــد، بــه ســلامت و كارآمــدي 

  ).١٣١: هـ.ق ١٤٠٥،  ماوردي (  خواص بستگي دارد

ــاي قــدرت اســت ــان ضــامن بق ــي همچن ــدبير نيــك در حكمران ــت، ت ــي عقلاني ؛ يعن

ــتاب ــز از ش ــان و پرهي ــديريت زم ــي، م ــافظ  زدگي دورانديش ــاوردي ح ــاور م در ب

، يعنــي كشــور بــا تــدبير پايــدار نويســد: «الملــكُ بالتــدبيرِ يقــوم». او مي قدرت هستند 

). بــا ايــن حــال، قــدرت بــدون تــدبير، حتــي اگــر   ٤٤:    هـ.ق  ١٤١٧ماوردي،(  ماند مي 



    "ويژة قدرت"، ويژة ١٤٠٥تان تابس ، ١٤ نبراس، شماره                    ٥٢            

زده، هاي شــتابمانــد؛ زيــرا تصــميمبــر اخــلاق و عــدالت اســتوار باشــد، پايــدار نمي 

ــهخشــم ــا بحــران روب ــت را ب ــا نســنجيده، حكوم ــد رو مي آلود ي ــاوردي تأكي ــد. م كن

هــا را پــيش گيري را بشناســد، بحرانكنــد كــه حــاكم بايــد زمــان مناســب تصــميممي 

بينــي كنــد و مشــورت را محــور عقلانيــت سياســي قــرار دهــد. از نگــاه از وقوع پيش

كنــد و داري اســت؛ هنــري كــه بقــاي قــدرت را تضــمين مي او، تــدبير هنــر حكومــت

  سازد.نقش حكمت را در كشورداري برجسته مي 

 نتيجه 

بازخواني مفهــوم قــدرت در انديشــة سياســي دورة ميــاني اســلامي نــه يــك انتخــاب  

ــت.  ــروز اس ــلام ام ــان اس ــراي جه ــي ب ــري و سياس ــرورتِ فك ــه ض ــي، بلك پژوهش

ــاريخي شــرق اســلامي  ــه -تجربــة ت ــران، پاكســتان و آســياي  ويژهب در افغانســتان، اي

داده اســت كــه مفــاهيم سياســي، از جملــه قــدرت، اگــر در چــارچوبِ   نشــان  -ميانه  

تواننــد بــه ابــزاري ســادگي مي كلان و متناسب با شــرايط زمانــه بــازخواني نشــوند، به

ــن در حــالي  ــديل شــوند. اي ــدارگرايي، خشــونت و فروپاشــي اجتمــاعي تب ــراي اقت ب

ــت ــرخلاف برداش ــلامي، ب ــنتي اس ــون س ــه مت ــت ك ــج و تقليلاس ــة هاي راي گرايان

ــروز، تصــويرِ ــه مي  ام ــدرت ارائ ــه از ق ــده، هنجــاري و چندلاي ــد؛ تصــويري پيچي كنن

ــا خشــونت ــاً ب ــدرت لزوم شــود، بلكــه عــدالت، نظــارت، تعريــف نمي  كــه در آن، ق

                            دهنــد داري اركــان اصــلي آن را تشــكيل مي اطلاعــات ســالم، احســان و امانــت

ــه و تحكــم متمــايز مي  ــنو مفهــوم قــدرت مشــروع از غلب ــازخواني شــود. از اي رو، ب

تر از قــدرت فــراهم ســازد؛ توانــد زمينــه را بــراي فهــمِ متــوازناين ميراث فكــري مي 

به جــاي توجيــه ســلطه، در پــي اســتقرار حكمرانــي مســئولانه، حفــظ نظــم   فهمي كه

  .عمومي و پاسداري از خير و مصلحت جامعه باشد 

 انديشــة و نشــده  فهــم  درســتي به  كــه  اســت  فكــري  ســنت  اين  برجستة  نمونة  ماوردي

 الســلوك درر در قــدرت از او برداشــت. اســت نگرديــده بــازخواني  كامــل گونــةبه او

 مســئوليت بلكــه امتيــاز، نــه اســلامي  انديشــة  در  قــدرت  كــه  دهــد مي   نشــان  روشني به

ــه اســت؛ ــزار ن ــراي ســازوكاري بلكــه ســلطه، اب ــد  ب ــدالت، تولي  اعتمــاد و امنيــت ع

 در  جملــه  از  معاصــر،  هــايقرائت  در  غنــي   ميــراث  ايــن  حــال،  ايــن  بــا.  است  عمومي 

ــت ــدالحكيم برداش ــاني  عب ــان و حق ــان، جري ــدتبه طالب ــف ش ــده تحري ــه و ش  ب

 چنـــين. اســـت شـــده فروكاســـته اقتدارگرايانـــه و فقهـــي  هايلايـــه ترينســـطحي 



 ٥٣                                 بازخواني قدرت در انديشة ماوردي 

ــه هــايي خوانش ــا تنهان ــتن ب ــأخر م ــاوردي مت  هــايظرفيت بلكــه نيســتند، ســازگار م

    .كنند مي  پنهان نيز  را  اسلامي   سياسي  سنت  نظري

 بلكــه  نيســت،  تــاريخي   كــار  يــك  تنهــا  مــاوردي  انديشــة  انتقادي  بازخواني   رو،اين  از 

 توانــد مي  مــاوردي. اســت اســلام جهــان در قــدرت مفهــوم بازســازي بــراي تلاشــي 

 دورة سياســي  مفــاهيم احيــاي بــراي ايپــروژه: باشــد  تــربزرگ ايپــروژه آغــاز نقطــة

ــاني  ــلامي  مي ــق در اس ــر هاينظريــه اف  اخــلاق و ســازيدولت حكمرانــي، معاص

 گســترش  مــاوردي  از  فراتــر  بايــد   بــازخواني   ايــن.  باشــد   كارآمــد   توانــد مي   كه  سياسي 

 ايــن  متفكــران  ديگــر  و  خلــدونابن  الملــك،نظام  غزالــي،  ســينا،ابن  فــارابي،  آثار  و  يابد 

ــز را ســنت ــرد ني ــا دربرگي ــات« از جــامع تصــويري ت ــر سياســي  حي  تمــدن در »متكث

  .دهد   دست به  اسلامي 

ــراي   ــور ب ــا كش ــتان، م ــه افغانس ــران ك ــدرت بح ــران و ق ــروعيت بح  آن در مش

 سياســي  ســنت. دارد دوچنــدان اهميــت بــازخواني  ايــن اســت، تــاريخي  و ســاختاري

 قــدرت  اخــلاق  دولــت،  نظريــة  بازســازي  در  توانــد مي   كــه  دارد  هــايي ظرفيت  اسلامي 

ــازوكارهاي و ــي  س ــريننقش حكمران ــد، آف ــه باش ــرط ب ــهآن ش ــايخوانش از ك  ه

ــدئولوژيك ــهتقليل و اي ــله گرايان ــه فاص ــود گرفت ــه بازگشــت. ش ــاورديِ ب ــه م  و پخت

 آن در كــه اســت ايآينــده ســوي گــامي بــه بلكــه گذشــته،  بــه  بازگشــت  نــه  اخلاقي،

  .شودمي  فهميده  داريامانت و سالم اطلاعات  نظارت، عدالت، پاية بر  قدرت
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